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 ند بخشنده مهربان و خدا ه نام  ب
 

 : سخنی با همراهان 
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

همچنین رعایت قواعد و اصول حاکم بر دستور    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار
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 گنج حضور   1047همراهان عشق در تهیه و تنظیم خلاصه برنامه 

 ورد و پی دی اف  بخش خوانش بخش ابیات کنندگان متنتنظیم

 حسن خرمی از هرمزگان انآقای ها سمانه بهادری از ملایر خانم روز عابدینی از تهرانها شهخانم ها فرزانه از تهرانخانم

 تهران از ضیایی امیرعلی لیلا مظاهری از تهران زهرا شاهین از تهران بهاره دلارام از تهران

 ویدیو  کنندگانتنظیم فاطمه از بانه  زهره شاهین از تهران راز یاز ش احمدیمال سرور

 مازندران از بابکی اشکان آقایان تهران از دلارام بهاره کرج ز ا ییرضا دیمروار لان گی از پورحسن هیسم 

 کانادا  از احمدی مهران رشت از فردابراهیمی هنگامه گلارا مزدبر از اهواز  ه یترک از یآرزو مراد

 نروژ از صحرارو میلاد رشت  از ایمانی آریانا  از نوشهر  یمانیآزاده سل 

 سراب  از کیان پردیس از شوشتری مرضیه  آبادنجف از انیدجمشی هیمرض

 اهواز  از مزدبر گلارا هاخانم پردیس از شوشتری پرنیا  از کرج پارمیس یزدانی

 هلند از مقصودی فریده قزوین از رقیبی اکرم  

 نروژ از افشار اجل نرگس گیلان  از کیایی نرگس نهایی کنندگانبازبینی ها نوشتهعکس کنندگانتهیه

 ترکیه  از مرادی آرزو کرج از کردی شهربانو تهران از شاهین زهرا هاخانم ساری  از کلانتری زهرا هاخانم

 فنلاند از بسیطی الهام سراییشاهی حیدری آسیه رشت از فردابراهیمی هنگامه بجنورد  از نجاریان طاهره

 نروژ از الاسلامیشیخ لیدا شیراز  از احمدیمال سرور آباد نجف از یفولاد اکرم تهران از گویره طاهره

 همدان  از آزاد زهرا سیرجان  از حمزهپور  مهتاب سیرجان از پورحمزه مهتاب همدان  از آزادیان مجتبی آقای

 تهران از شاطری زینب نورا  خانم گلپایگان  از مخلصی فاطمه 

 شیراز  از موسوی الهام  خمین از احمدی زهرا 

 

 خلاصه برنامه های گنج حضور در تلگرام:  کانال گروهلینک 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes 
 

https://t.me/GanjeHozourDigestVerses 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes
https://t.me/GanjeHozourDigestVerses
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 10۴7خلاصه ابیات غزل برنامه  
 متن ابیات غزل اصلی 
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 دیگر   بارِ   ساقیا،   را   می   جام    آن   دِه   پرُ 
 دیگر   یارِ   تو   همچو   دنیا،   و   دین   در   نیست 

 
 حقیقت   در   دان   جهل   طریقت،   در   دان   کفر 

 دیگر   کارِ   و   پیشه   رویت،   تماشایِ   جز 
 

 ربودی   ایمان   و   عقل   نمودی،   رخ   آن   تو   تا 
 دیگر   دارِ   طرف   هر   را   جان   منصورِ   هست 

 
 دریا   گشت   تو   ز   دل   شیدا،   گشت   تو   ز   جان 

 دیگر؟   دلدارِ   به   دل   اِلتفاتی   کند   کی 
 

 رویت   آبادِ خوش   یا   کویَت   بغدادِ   به   جز 
 دیگر   پیکارِ   که   جز   را   فلک   دم   هر   نیست 

 
 گردان   است   جان   جام    مردان   خراباتِ   در 

 دیگر   خمّارِ   هیچ   ایشان   مانندِ   نیست 
 

 لااُبالی   شه    کآن   عالی   دار   همّتی 
 دیگر   انبارِ   دارد   دنیا   انبار   غیرِ 

 
 بدانی   ره،   این   اندر   برانی   چون   ای پاره 
 دیگر   گلزارِ   و   باغ   ها گلس تان   این   غیرِ 

 
 بِبُردی   سلامت   سر   فشردی،   مردی   به   پا 

 دیگر   دستارِ   شصت   بستان   دستار،   رفت 
 

 خرگه   شُهره   آن   سویِ   ناگه   بُرد   مرا   دل 
 دیگر   گرفتارِ   دل   گشتم،   گرفتار   من 
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 خاری   خواب   سرِ   شب   آری،   عذر   چون   روز 
 دیگر؟   خارِ   از  دم   هر   گردد   چه   تا   ما   پایِ 

 
 ضایع   و   ست هرزه   عمر   صانع   عشق    در   که   جز 

 دیگر   گفتارِ   و   فعل   طریقت   در   دان   ژاژ 
 

 عشرت   و   است   این   عیش   دولت،   و   است   این   بخت 
 دیگر؟   بازارِ   و   سود   سودا   و   عشق   این   جز   کو 

 
 سپردی؟   کجاها   تا   بِبُردی،   دل :  گفتمش 
 دیگر   عیّارِ   بُرد   نبردم،   من   نی :  گفت 

 
 بپرسم   دل   از   هم   من   نترسم،   من :  گفتمش 
 دیگر   انکارِ   و   شکّ   نمانَد   بگوید،   دل 

 
 مرنجان   را   عاشقان   جان،   ای   گوی   راستی 
 دیگر؟   افشارِ دل   کو   دلربایان   در   تو   جز 

 
 اَمانی   این   هستشان   فانی   کمالاتِ   چون 
 دیگر   ایثارِ   و   لطف   نمایند   دم   هر   به   که 

 
 را   جهان   نگارد   کاو   را   آن   کمالاتِ   پس 
 دیگر   هنجارِ   و   عشق   نباشد   تقاضا   چون 

 
 خروشد   رو   این  از   مرغ   جوشد،   روی   این   از   بحر 

 دیگر   اِشکارِ  دم   هر   افتد   دام   این   در   تا 
 

 پیدا   گنج   چون   کرد   را   جهان   این   خدا   چون 
 دیگر   اظهارِ   دارد   سودا   ز   پر   سری   هر 



     www.parvizshahbazi.com 10۴7خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
6 

 قراری بی   شب   و   روز   نگاری،   خوش   کجا   هر 
 دیگر   نوخریدارِ   را   خود   حسُن    او   جویَد 

 
 بویی مشُک   کجا   هر   رویی، ماه   کجا   هر 

 دیگر   زارِ   عاشقی   جویدَ   وار مشتری 
 

 بگویم   دیگر   روزِ   اویم،   مستِ   نَفَس   این 
 دیگر   اسرارِ   تو   با   تر   پرده   این   بر   هم 

 
 گلشن   و   باغ   این   کاندر   زن،   کم   طبل   و   کن   بس 

 دیگر   نعاّرِ   بیست   طبلت   پهلویِ   هست 
 

 ( 10۹۴  غزل   شمس،   دیوان   مولوی، ) 
 

 ناآشنا   واژگان 
 کردن   روی   بازنگریستن،   توجه، :  اِلتفات 
 شادمانی   و   خوشی   جای :  آباد خوش 
 فروش باده :  خمّار 
 . کند نمی   توجهی   دهد، می   نشان   جدی   ذهن   چه آن   به   که   کسی   از   کنایه   نترس؛ :  لاابُالی 
 سراپرده   خیمه،   خرگاه، :  خَرگهَ  
 کردن   خواب   به   میل :  خاریدن   خواب   سرِ 
 ياوه   بيهوده، :  ژاژ 
 زیرک   جوانمرد، :  عیّار 
 . گذارد   شکنجه   و   فشار   در   را   دل   که آن   آزار، دل :  افشار دل 

 آرزوها   امُنیّت،   جمع  :  امَانی 
 قانون   و   قاعده   طریق،   روش،   و   راه :  هنجار 
 . دارد   نازک   صدایی   که   ای پرنده   کننده، فغان :  نعّار 
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 مقدمه: 
 
قدر آن را تکرار کنیم که  خوانیم، این ها وقتی یک بیت را می قرار بر این است که در خواندن غزل   - 1

ها و عباراتی را که دارای معانی لطیف هستند پیدا کنیم. دوماً بتوانیم آن را از حفظ بخوانیم.  اولاً واژه 
 است. اگر نتوانیم، معنایش این است که آن بیت خودش را برای ما نشان نداده و در ما جا نیفتاده 

 
کند به ما نشان دهد و ما آن  شود که بیت، معنایی را که حمل می تکرار سبب تعهد و سبب این می   - 2

را جذب و درک کنیم، عیبمان را بشناسیم و بفهمیم چه چیزی را باید اصلاح کنیم. اگر سریع از ابیات  
خوانیم ممکن است حدس بزنیم  بگذریم این را نخواهیم فهمید. علاوه بر این وقتی بیت را خوب می 

راجع  بعدی  می بیت  چه  نیستند.  به  هم  از  جدا  و  دارند  معنایی  ارتباط  ابیات  این  زیرا  باشد،  تواند 
 دهد. صورت یک تصویر یا تابلوی زیبا خودش را به ما نشان می ترتیب غزل به بدین 

 
آورند که به ما ثابت  استاد پس از توضیح ابیات غزل، تعدادی بیت از مثنوی و دیوان شمس می   - 3

می  درست  مولانا  به شود  کسی  اگر  زیرا  من گوید؛  می عنوانِ  تماشا  را  برنامه  نسبت ذهنی  به آن  کند، 
این حرف پذیرش دارد چون فکر می مقاومت و عدم    از  بالایی  باشد.  کند اصلاً شاید درصدِ  ها غلط 

جور دیگر همان مطلب را گفته،    درنتیجه آوردن شواهدِ مثال از جاهای مختلفِ مثنوی که مولانا یک 
ها درست است تا ذهنش اجازه دهد که وارد وجودش شده و بالاخره  کند که این حرف فرد را متقاعد می 

 ماند. ای برایش نمی تبدیل به عمل شود و غیر از این چاره 
 
ذهنی آدم بهتری بشویم یا باورها و  ی گنج حضور این نیست که ما با داشتن من منظور از برنامه   - ۴

طرز عملمان را عوض کنیم تا باور بهتری داشته باشیم. منظور، تبدیل  یک هشیاری به هشیاری دیگر  
 شود. شود، دیدِ ماست. تنها دید است که عوض می چه در تبدیل عوض می است. آن 
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 یگر بارِ د   یا،را ساق   ی پُر دِه  آن جام  م 
 یگر د  یارِ چو تو  هم  یا، و دن   ین در د   نیست

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 است.   یر پ   یا (  ی نمادِ خداوند )زندگ   ی عرفان   یاتِ : معشوق، در ادب ساقی 

  ی و اکنون خال   ی را که در الست به من داده بود   ی آن جام پرُِ م    ی، زندگ   ی ساق   ی ]از زبان هر انسان[ ا   
ذهنم    یله وس را گم کردم و به   ی اصل   ی شد چون ساق   ی پر کن و به من بده. ]جام من خال   یگر شده، بار د 

اساس  که ذهن من بر   یایی و دن   ین دُرد بود.[ در د   داد ی چه ذهنم م که آن   ی درحال   خواستم،ی م   یا را از دن   ی م  
که ذهن تجسم کند و به من نشان دهد،    یاری هر    سازد، ی من م   ی برا   ها یدگی و همان   جهانی ین ا   ی ها فرم 
  یق خداوند است که از طر  یا   ی من فقط زندگ   یار بلکه    یست، من ن   یار   یگر،انسان د   یک   یا باشد    یدگی همان 

  شود، ی تر م فضا گشوده   ین و هرچه ا   کنمی م   یدا پ   ی لحظه به او دسترس   ین در اطراف اتفاق ا   یی فضاگشا 
عمل    ی شدن با باورها و دردها و الگوها   یده ذهن و همان   یله وس که به   ینی د   ین ]ا  . شود ی پُرتر م   ی جام  م  

 .[ دهد ی نم   ی و به ما م    یست ن   ین د   یم، ادرست کرده 
 

 یقت جهل دان در حق   یقت، دان در طر  کفر 
 یگر و کارِ د   یشه پ   یت،رو   یِ تماشا   جز 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
  شویم ی دوباره به خداوند وصل م   رویم ی که ما از »ذهن«، م   ی نفْس، مجازاً روش   یبِ با تهذ   یقت به حق   یدن : سلوک در راه  رس طریقت 

 ممکن است.   ی و کمک گرفتن از زندگ   یی کار فقط با فضاگشا   ین و ا 
که    یزی که الآن درست است، چ   یزی مجازاً چ   شود، ی حاصل م   یقت و طر   یعت که پس از شر   ی مرحله سلوکِ عرفان   ین : آخر حقیقت 

 . کند ی ما اعمال م   ی ورو   کند ی م   یین فکَان تعالآن قضا و کن 
 : کار، عمل پیشه 

فَکان، اگر  و کمک گرفتن از قضا و کُن   یی خداوند و وصل شدن به او با فضاگشا   ی رو   ی از تماشا   غیر
  یقت علم و حق  ین بلکه کفر است و ا   یست، ن   ین و د   یقت طر   ین بدان که ا   ی، داشته باش   یگری و کار د   یشهپ 
از ذهن به خداوند وصل    یی فضاگشا   یله وس است که با آن به   ی روش   یقت ]طر  بلکه جهل است.   یست، ن 
انجام    ی اعتقاد به باورها   ینمان پس اگر د   شویم،ی م  ا   ی سر   یکجامد و    ین د   ین اعمال جامد باشد، 
و قضا و    گذارد ی م   یارمان خداوند در اخت   یی است که با فضاگشا   ی علم   یز ن   یقت و کفر است. حق   یست ن 

جهل    ین ذهن حاصل شده باشد، ا   ی ساز از قبل با سبب   یزی . پس اگر چ کند ی م   یین فَکان آن را تع کُن 
 .[ یقت است، نه حق 
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 ی ربود   یمان عقل و ا   ی، تو آن رخ نمود  تا 
 یگر منصورِ جان را هر طرف دارِ د   هست 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یروز پ   شده، یروز پ   شده، داده یاری :  منصور 
 است. لحظه به خداوند زنده شده   ین که ا   ی من  اصل   ید، جان: مجازاً من  جد   منصورِ 

 یی : مجازاً شناسا دار 

که    امی عقل ذهن   ی، لحظه، رخ خودت را نشانم داد   ین من در اطراف اتفاق ا   یی گشا با فضا   ی وقت   خدایا،
را مجسم کرده بودم، هردو   ی ذهن  ی که در آن خدا  امی ذهن  یمانو ا  دیدم ی م  ها یدگی همان  یق با آن از طر

به تو زنده شده، هر سو    ه لحظ   ین من که ا   ی  من  اصل   یا منصورِ جان    ین رفتند. بنابرا   ین و از ب   یدی را دزد 
»منصورِ  ]درواقع   . زند ی شود، فوراً دار م   یدگی همان   یجاد و ا   ی جام م    یدن را که بخواهد سبب دزد   ی و طرف 
ما   جان«  زندگ   ییم خودِ  و  نور  از جنس  م و هرچه فضا گشوده   یم هست   ی که  را    شود ی تر  و رخ معشوق 

نه دار زدن    زنیم؛ ی از ما بدزدند، دار م   ی زندگ   خواهند ی را که م   یی صورت حضور ناظر سوها به   بینیم،ی م 
 .[ ست ا   ی آزاد   ی که مساو   یدگی و انداختن همان   یق عم   یی ! بلکه شناسا ی واقع 
 

 یا دل ز تو گشت در   یدا، ز تو گشت ش   جان 
 یگر؟ دل به دلدارِ د  ی، کند اِلتفات  ک ی 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 کردن   ی رو   یستن، : توجه، بازنگر اِلتفات 

من که امتداد توست از لطفت    ی جانِ اصل   ها، یدگی و آزاد شدن حس وجودم از همان   یی با فضاگشا   خدایا، 
  گردد ی م  یل تبد  یعی وس  نهایت ی ب  یای به در  یز . درونم ن رسد ی و با تو به وحدت م  شود ی و عاشق م  یدا ش 

هستم،   یا ا و در ید و قدرت است. اکنون که ش  یت هدا  یت، برکات تو مانند عقل، امن ی که پر از گوهرها 
دلدارها  به  نم   ی ذهن   ی چگونه ممکن است دل من  اجازه  باز کردن فضا  با    ین ا   دهم ی توجه کند؟ من 
 را از من بدزدند.   ی دلدارها توجهم را جلب کنند و جام  م  
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 یت آبادِ رو خوش   یا   یَت به بغدادِ کو   جز 
 یگر د   یکارِ هر دَم فلک را جز که پ   نیست

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 شده گشوده   یِ آباد بود، مجازاً فضا   ی : بغداد در زمانِ مولانا جزوِ شهرها بغداد 
 ی و شادمان   ی خوش   یِ : جا آباد خوش 
 الافلاک : فلک فلک 

شده  گشوده   ی تو که فضا   ی جز در بغداد کو   گردم، ی جهانِ گردنده به دور تو م   یا فلک    یکصورت  که به   من 
  ی آبادان   یرون و انعکاسش در ب   کند ی آبادان م   یبایی و ز   ی تو که به خوش   ی است و جز روآوردن به رو 

  یکارم بلکه تنها پ   شوم، ی نم   یرون ب   ی ذهن   ی ها ندارم. پس مشغول جنگ   یگری و جنگ د   یکار پ   یچ است، ه 
را آباد    یرون شده ب گشوده   ی فضا   ین توست تا با ا   ی لحظه فضا را باز کردن و ماندن در بغداد کو به لحظه 
 کنم. 
 

 خراباتِ مردان، جام  جان است گَردان   در
 یگر خَمّارِ د   یچ ه   یشان، مانندِ ا   نیست
 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 فروش ی فروش، م  : باده خَمّار 

  یعنی مانند مولانا و حافظ    ی بزرگان   یا مردان    یخانه به م   یری،از خدا بگ   یماً را مستق   ی جام  م    توانی ی نم   اگر 
  یراکننده جان در گردش است. ز ها دائماً جام  زنده آن   یات که با اب   ین برو و بب   ی زنده به زندگ   ی ها انسان 
قدر که به  آن   کند،ی اشتباه را اصلاح م   یک  و  یدار را در تو ب   ی زندگ   ی که رو   دهد ی م   ی م    یکبه تو    یت هر ب 

  یستند،ن   فروش ی م    ی ذهن   ی ها وجود ندارد. ]من   یگری د   فروش ی م    یچ ه   یشان . بدان که مانند ا آیی ی شوق م 
 آوردن به بزرگان است.[   ی زهرفروش و مخرب هستند. پس تنها راه نجات ما رو 

 
 ی کآن شَه  لااُبال   ی، دار عال   همّتی 
 یگر دارد انبارِ د  یا، انبارِ دن   غیرِ 
 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 . کند ی نم   ی توجه   دهد، ی نشان م   ی چه ذهن جد که به آن   ی از کس   یه : نترس؛ کنا لاابُالی 

را    هایدگی باشد و کسب همان   ی و مطابق با خواست زندگ   ی ات عال همّت و اراده   ید با   ی گرفتن م    برای 
  های یدگی همان   ی برا   ی مانند مولانا، ارزش   ی خداوند و بزرگان   یعنی   ،ی آن شاه لااُبال   یرا . ز ی هدف قرار نده 
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  یست،ن   ها یدگی همان   افزایش   ی بدهند برا   ی . ]پس اگر به تو م  دهند ی نم   یت و به آن اهم   یستند تو قائل ن 
  ین . اگرچه با ا ی برس   ی، زندگ   یّت و ابد   نهایت ی آمدنت، زنده شدن به ب   ی است که به منظور اصل   ین ا   ی برا 

است و    ی دارند که پر از جواهر و برکات زندگ   ی بزرگان انبار   ین .[ ا رسی ی هم م   ی ماد   یاجات کار به احت 
  یگر د   ی ]معنا  ارزش ندارد.   دنیایی ین ا   یزهای ان چ یش ا   ی چون برا   یست، ن   یدگی مثل انبار تو پر از همان 

 .[ کنم ی و کار خودم را م   ترسم ی نم   کند ی که ذهن مطرح م   یزی چ   ین از ا   یعنی است،    ترسم ی نم   « ی »لااُبال 
 

 ی ره ، بدان   یناندر ا   ی چون بران   ایپاره 
 یگر زارِ د ها، باغ و گُل گلس تان  ین ا   غیرِ 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  ی، کن   ی شدن ط   ی و از جنس زندگ   یی غزل نشان داده، با فضاگشا   ین راه را که مولانا در ا   ین ا   ی مدت   اگر 
خواه  غ  ی خودت  م   یی ها از گلستان   یر دانست،  نشان  ذهن  ذهن   دهد ی که  پارک  ز   ی و  شدن    یاد و 

  هن توست و ذ  یی هم وجود دارد که انعکاس فضاگشا  یگری را در خود دارد، باغ و گلزار د  ها یدگی همان 
 است.   یبایی و ز   یی آرامش خدا   سبب، ی ب   ی گلزار پر از صُنع، شاد   ین . ا یند آن را بب   تواند ی نم 
 

 ی سر سلامت بِبُرد  ی، فشرد   یبه مرد   پا 
 یگر دستار، بِس تان شصت دستارِ د  رفت 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

را به    یت درواقع پا   ی، گوش نداد   یگران خودت و د   ی ذهن من   یکات و به القائات و تحر   ی صبر کرد   اگر 
  ات یی عقل خدا   یعنی   ی، سر را به سلامت ببر   توانی ی م   صورت ین درا   ی؛ ا فشرده   ی مرد و جوان   ی مردانگ 

ب   ها یدگی که در حوادث و همان  به  یاید ن   یین پا   ات یاری و هش   یند نب   یب آس   رود، ی م   ین از    یب ترت   این . 
از فضا   رود ی م   ات ی ذهن عقل من   یا دستار   . آن عقل  شود ی به تو داده م   یگری شده عقل د گشوده   ی و 

 عقل است، ارزش دارد.   یا اندازه شصت عقل که نماد هزاران دستار  گرفت به   ی که خواه   یدی جد 
  یجانت فکر و ه   یاری، تن، عقل، هش  یعنی   یزت چ که همه   دهد ی را هم م   ی معن   ین ]سر را به سلامت بردن ا 

  یم و عقل است که موظف   یاری لطمه بخورد. در اصل، الست ما شامل هش   ی و نگذار   ی را به سلامت ببر 
 .[ یم ندادن به حوادث رد کن   یت و اهم   یی حوادث با فضاگشا   ی دو را به سلامت از پهلو   ین ا 
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 آن شهره خرگه    یِمرا بُرد ناگه  سو   دل 
 یگر گرفتار گشتم، دل گرفتارِ د   من

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 سراپرده   یمه، : خرگاه، خ خَرگه  

  نهایتِ ی شده مشهور که ب گشوده   ی فضا   یعنی بازشده درونم ناگهان من را به آن خرگاه    ی فضا   یا   دل 
شدم و با ناظر شدن بر    یکی گرفتار عشق شده و با خدا    یکتایی   ی خداوند است، برد. من در آن فضا 

  قدار متوجه شدم هنوز در مرکزم م   یی با فضاگشا   ین . همچن یم هست   یکی من و خداوند    یدم ذهنم فهم 
ام و ناظر ذهنم  چون حالا که عاشق فضاگشا شده   یست ن   ی و درد وجود دارد؛ اما مشکل   یدگی همان   یادی ز 

 ها آزاد کنم. و خودم را از آن   یی را شناسا   ها یدگی همان   توانم ی راحت م   یلی بعد خ هستم من 
ب  در  اول  دل گشوده   ی فضا   یت، ]دل  و دل دوم  و    هاست یدگی است که هنوز گرفتار همان   ی شده است 

 آزاد کند.[   ی آن را از گرفتار   تواند ی شدن با خدا م   یکی عشق و    یی، فضاگشا 
 

 ی شب سرِ خواب خار   ی،چون عذر آر   روز 
 یگر؟ ما تا چه گردد هر دَم از خارِ د  پایِ 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 به خواب کردن   یل : م یدن خواب خار   سرِ 

. حالا اگر در روز  رسد ی م   یان و شب ذهن به پا   شود ی روز م   ی و ناظر ذهنت شو   ی کن   یی فضاگشا   وقتی 
  یرون، اثر حوادث ب   و مخصوصاً در   ی دوباره به شب ذهن برگرد   ی و بخواه   یاوری بهانه ب   عذر و   یاری هش 

شد. ]پس اگر   ی خواه  یل در شب ذهن متما  یدنبک شد، به چُرت زدن و خواب  ی ساز ذهن تو را به سبب 
ما فرو خواهد رفت و    یاری جسم و عقل و هش   ی لحظه خار به پا به [ لحظه یم بشو   یده به شب ذهن کش 
از    یادی که هنوز مقدار ز   یدیم د   یی جا   یک راه    ین ]اگر در ا  . ید خواهد د   یب آس   یگر د   ی هر لحظه از خار 

باق   های ی گرفتار  و    یم برگرد   ید نبا   ی ا بهانه   یچ . به ه ایم یده رس   ی خوب   ی که به جا   یماست، بدان   ی ذهن 
  ی وگرنه دچار خارها   یم، شب نکن   وجه یچ ه . روز را به یم کن   یجاد و درد ا   یاوریم را بالا ب   ی ذهن دوباره من 

 شد.[   یممتعدد خواه 
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 یع ست و ضا که در عشق  صانع عمر هرزه  جز 
 یگر فعل و گفتارِ د   یقت دان در طر   ژاژ 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : بيهوده، ياوه ژاژ 

  ی  دنبال دُرد و مواد ذهن شدن با خداوند صانع صرف شود و به   یکی و    یی فضاگشا   ی وقتت جز برا   اگر
  یقت . در طر ی ا و رسوا کرده   یع عمرت را هدر داده و ضا   ی،شدن با حوادث باش   یت هو و هم   ی ذهن   ی ها من 
  یچ کند و هی کار نم   ی ذهن من   ی  است، ژاژدرمان   یسر م   یی از ذهن به خدا که با فضاگشا   یدن روش رس   یا 

 سازنده باشد.   تواند ی نم   ی و جمع   ی در سطح فرد   یاید ب   ی ذهن که از من   ی فعل و گفتار 
 

 است و عشرت   ین ا   یش  است و دولت، ع   ین ا   بخت 
 یگر؟ عشق و سودا سود و بازارِ د   ین جز ا  کو 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

و    یی فضاگشا   ین هم   سبب ی ب   ی عشرت و شاد   یش، ع   بختی، یک ن   ی، شانس بخت، دولت، خوش   معنای 
شده و  گشوده   ی است. درواقع فکر و عمل با فضا  ها یدگی و پاک کردن مرکز از همان   ی شدن با زندگ   یکی 
  ی ذهن جز انقباض و خراب   ی و فضا   آورد ی م   ی و خوشبخت   ی شاد   ی، ماندن در آن است که آبادان   ی باق 
چه که ذهن  وجود ندارد و آن   یگری سود و بازار د   یچ شدن با خدا ه   یکی جز عشق و  ندارد. به   ی ا جه ی نت 

  یگران است که به د   ین کسب سود و بازار ا   ی ها از راه   یکی ]  . یست واقعاً سود و بازار ن   دهد،ی نشان م 
 .[ ی و روادار باش   ی عشق بده   ی، کمک و خدمت کن 

 
 ی؟ تا کجاها سپرد  ی، : دل بِبُردگفتمش 
 یگر د   یّارِ من نبردم، بُرد ع   ی : ن گفت 
 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 یرک مرد، ز : جوان عیّار 

  ی؟ به کجا سپرد   ی، دل من را که برد   یا شدن با خدا به ذهن افتادم و گفتم خدا   یکی و    یی از فضاگشا   بعد 
به من شد که    ی جواب آمد و الهام   یگر د   یی خواستم با ذهن تجسم کنم. در جواب به من از جا   یعنی 

باش. آن کس  م   ی مواظب  ذهنت  با  که  نبرده،    بینی ی را  د   یار ع   یک او  در    یگری جوانمرد    فضای که 
 شده حضور داشته برده است. گشوده 
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و خدا    یفتیمبه ذهن ب   ید نبا   یی بعد از فضاگشا   کهین . ا کند ی را گوشزد م   ی دارد خطر   یت ب   ین ]مولانا در ا 
هم    یار . استفاده از لفظ ع یم فضا را گشوده نگه دار   ید بلکه فقط با   یم، کن   ی ذهن   یل را تحل   یی فضاگشا   یا 

. ما هم آن  شدند ی نم  شناخته و  یده و د  بردند ی م  ی را پنهان  یزها چ  یاران ع  یم است که در قد  یل دل  ین به ا 
 .[ یم هرگز به ذهن برگرد   ید نبا   یل تبد   یند . پس در فرآ یم بشناس   توانیم ی را که خداست با ذهن نم   یار ع 
 

 : من نترسم، من هم از دل بپرسم گفتمش 
 یگر نمانَد شکّ و انکارِ د   ید، بگو   دل 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

دهد،    یح کند و توض   یه را توج   یزی چ   تواند ی من فضا را باز کردم و به خودم گفتم که اگر ذهن من نم   سپس 
باز م   ترسم، ی من نم  را  از ذهن خارج م   کنم ی بلکه فضا  از دل اصل   شومی و  شده  گشوده   ی فضا   یا   ی و 

انکا   ید،به من بگو   ی . اگر آن دل اصل پرسم ی م  از ب   ر در واقع خدا به من گفته است و شک و    ین من 
 . مانَد ی نم   ی است باق  ی ذهن   ی شک و انکار که مخصوص فضا   ی برا   یی جا   یگر چون د   رود، ی م 

به او زنده شد و انکار خداوند، چون    توانی م   که ین شک و انکار؛ شک به وجود خداوند و ا   یعنی   ی ذهن ]من 
چه    ی ذهن   ی ها . من نشست ی م   یکتا خداوند    یش جا و به   داشت ی وجود نم   اش ی ذهن من   کرد ی اگر انکار نم 

 از ذهن خارج بشوند.[  ترسند ی در شک و انکار هستند و م   دین، ی چه ب   دار، ین د 
 

 جان، عاشقان را مرنجان   ی ا  ی گو  راستی 
 یگر؟ افشارِ د کو دل   یان تو در دلربا   جز 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 که دل را در فشار و شکنجه گذارد. آزار، آن : دل افشار دل 

  کنیمی شدن با تو تلاش م   یکی   ی برا   یم و اکنون هم دار   یم ما را که بالقوه عاشق هست   ی، زندگ   ی خدا، ا   ای 
.  یم شده بفهم گشوده   ی را که راست است بگو تا آن را نه با ذهن، که با فضا   یزی نرنجان. به ما آن چ 

ا  ب   ین راست  تو در  به جز  را    تواند ی م   ی چه کس   ها یدگی و همان   ی ذهن   یان دلربا   ین ا   ین است که  دل ما 
  یت جا و به   یم را از دلمان خارج کن   یزها چ   ین تا ا   فشاری ی که دل ما را م   یی است که تو   ین بفشارد؟ راست ا 

  فشارند ی دل ما را م   ها یدگی همان   کردیم ی . فکر م یم بود   یده ]ما برعکس فهم  . یم در مرکزمان نگذار   یزی چ 
 .[  یم نگذار   یت جا به   یزی تا چ   فشردی ی که دل ما را م   ی تو بود   ین ا   که ی . درحال شویم ی م   یچاره و اگر نباشند ب 
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 ی اَمان   ین شان ا هست    ی کمالاتِ فان  چون 
 یگر د   یثارِ لطف و ا   یند به هر دَم نما   که 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 آرزوها   یّت، : جمع  امُن امَانی 

ها  صاحبان آن   ی و گذرا هستند و وقت   ی دانش و هنر فان   یبایی، مثل ز   جهانی ین ا   ی ها و ارزش   کمالات 
شان آرزو دارند که هر  افراد زنده هستند، همه   ین که ا   ی تا زمان   همه ین . با ا روند ی م   ین از ب  ها ین ا  یرند بم 

ببخشند؛ مثلاً علم خود را    دم که دارند، به مر   یزی از آن چ   یعنی کنند،    یثار هنرها لطف و ا  ین لحظه از ا 
 بنوازند.   یقی موس   یا   یاموزند ب 

 وجود دارد ...   یتی وضع   ین چن   رفتنی ین که در مورد کمالات ازب   حال 
 ( ی بعد   یت )ادامه در ب 

 
 کمالاتِ آن را کاو نگارد جهان را  پس 
 یگر تقاضا نباشد عشق و هنجارِ د   چون 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 قاعده و قانون   یق، : راه و روش، طر هنجار 

دارد، چگونه    ی و کمالات عال   کند ی م   یمکه هر لحظه جهان را و چهار بعد انسان را ترس   ی خداوند   پس 
لحظه  به لحظه  یی ها نداشته باشد که با فضاگشا تقاضا را از اهل جهان از جمله انسان  ین ممکن است ا 

انسان هر لحظه    خواهد ی عشق بهتر زنده شوند؟ او م   یک کنند و به    ییر قانون بهتر تغ   یا هنجار    یکبه  
  یخانهمثل مولانا در م   ی . بزرگ شنویم ی و نم   فهمیم ی تقاضا را نم   ین ]متأسفانه ما ا  کند و بهتر شود.   ییر تغ 

از طرف    ید جد   ییر عشق و لطف و تغ   یک که هر لحظه منتظر    دهد ی م   یاد را دارد به ما    ین مردان هم 
 .[ یم ا مانده   ی و انقباض آن باق   ی ذهن . اما ما در هنجار من یریم و بپذ   یم باش   ی زندگ 
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 رو خروشد   ین جوشد، مرغ از ا   ی رو   یناز ا   بحر 
 یگر دام افتد هر دَم اِشکارِ د   ین در ا  تا 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

تا جواهرات    خروشد ی و مرغ جانشان م   جوشد ی م   ی زندگ   یله وس وجود مولانا و عاشقان فضاگشا به   دریای 
  ی جوش و خروش برا   ین کند. ا   یانب   ی زندگ   نهایتِ ی شده و ب گشوده   ی را از فضا   ی و گوهرها و برکات زندگ 

 .   یفتد ب   عشق دام     یا شده  دام  گشوده   ین به ا   ی ذهن   ی ها از من   یگری آن است که هر دمَ شکار د 
دارد، مرکزش به    ی ذهن تا اگر انسان من   جوشد ی م   یات اب   ین ]بحر مولانا، بزرگان و عاشقان با ارائه ا 

لحظه به مسئله    ین را در ا   ی رنج و درد که زندگ   ین و بفهمد که ا   یفتد و در دام عشق ب   یاید ارتعاش درب 
 قابل انداختن است.[   کند، ی م   یل مانع و دشمن تبد 

 
 یدا جهان را کرد چون گنج پ   ین خدا ا   چون 
 یگر پُر ز سودا دارد اظهارِ د   ی سَر  هر

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

بدن و فکر خلاصه نشده، بلکه در    یکل، ه   ین است. او در ا   ی پنهان   ی گنج   ی جهان و دارا   یک   ی انسان   هر 
او درواقع گنج نهان خداوند    ین شود، بنابرا   یده رسانده تا فرمش د   ظهور کرده و به    یدااصل خدا او را پ 

اظهار    شود،ی عشق م   ی به سودا   یل تبد   ی است، وقت   یدگی و همان   ی ذهن است. سرِ هر انسان که پرُ از من 
  ی صورت خاص به   خواهد ی م   ی فرم است، اما زندگ   ی هر انسان   که ین با ا   یقت خواهد داشت. در حق   یگری د 

هر    یق طر   کند و از   یان او ب   یثار او و با خدمت و ا   یق برکات خودش را از طر   یر خرد و سا   یبایی، عشق، ز 
 عشق خودش را به کائنات بفرستد.   ی وجه خاص به    ی انسان 

 
 قراری ی روز و شب ب   ی،نگار کجا خوش   هر

 یگر د   یدارِ او حُسن  خود را نوخر   جویَد 
 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

کار را    ین و به خدا وصل است، ا   کندی م   یمرا ترس   یبایی در هر لحظه ز   یی که با فضاگشا   ی عاشق   انسان
او    ی و خوب و بد ذهن و حوادث جلو   یی و دو   دهد ی که باشد انجام م   یا دن   ی هرجا   یعنی فارغ از مکان،  

  قرار ی ب   ها یت ان و به وضع یگر به د   ی و ارائه خرد و ارتعاش زندگ   یبایی ز   یمترس   ی . او دائماً برا گیرند ی را نم 
دنبال    یباییحُسن و ز   ین ا   ی برا   کند،ی م   یمرا ترس   یبایی است. او که به خدا وصل است و مانند او فقط ز 
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را    ی نژاد برکات زندگ   یا   ین د   ین فقط به ا   ید قائل شود، مثلاً بگو   یض که تبع آن   ی و ب   گردد ی نو م   یدار خر 
 . شود ی ا م یب ز   یاید، او ب   یش پ   یتی وضع   یا هر فرد    دهم، ی م 
 

 یی بو هر کجا مُشک   یی، رو کجا ماه   هر
 یگر زارِ د   ی عاشق   یَد جو   وار مشتری 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

عشق،    ی بو   یا خوش خداوند    ی بو   یش خداوند است و بو   ی رو   یش باشد که رو   یبارو ز   ی عاشق   هرکجا 
  یگری عاشق زار د   یدارخر   ی مشتر   یک مثل    ی فرد عاشق   ین صلح، آرامش و خرد اوست، چن   ی، سازندگ 

بخواهد    ی ]مهم است که اگر کس  . یرد بگ   یاد و از آن    یند خداوند را بب   یبای صورت ز   ین و ا   یاید است که ب 
خودش و جمع را عاشقانه درست    ی زندگ   تواند ی آن نم   یِ و خرابکار   ی ذهن عاشق شود، بداند که با من 
 بو بگردد.[ مشک   ی رو دنبال آن ماه   ید شود با   ی و سازندگ   ی کند. اگر بخواهد عاشق زندگ 

 
 یم بگو   یگر روزِ د   یم،نَفَس مستِ او   این 
 یگر پرده تر با تو اسرارِ د   ین بر ا   هم 

 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

کرده است، اکنون لازم    ی قبل جار   یات اب   ی ور پر کرده و ط سطل خرد و عشق را از آن   یک ]مولانا که  
  ین که[ الانٓ و ا   گوید ی م   ین شود. بنابرا   یکی   ی دوباره برگردد و با زندگ   ی ذهن   ی گو و پس از گفت   داند ی م 

خرد او پرُ کردم،    و سطل را از عشق   ین که باز ا   یگر روز د   یک شدم و مست او هستم.    یکی لحظه با او  
خاطر  و به  یست که مثل پرده ذهن خشک ن  ی ا پرده تر خواهم گفت. پرده  ین را بر ا   یگری د  ی ها با تو راز 

. درواقع جملات من از شراب  کند ی م   یس حضور و عشق، کلمات و جملات را خ   یاری شدن با هش   ین عج
و    یم سکوت کن   یم حرف زد   که ین لازم است ما پس از ا   گوید ی م   یت ب   ین ]ا  تر است.   یات و آب ح   ی زندگ 

جهان    ین و در ا   یریم ها را بگ حل از او جواهرات و راه   یم تا بتوان   یم شو   یکی با خداوند    یی دوباره با فضاگشا 
 درست مثل مولانا.[   یم، پخش کن 
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 باغ و گلشن   ین کن و طبل کم زن، کاندر ا  بس 
 یگر نَعّارِ د   یست طبلَت، ب   یِ پهلو  هست 
 ( 10۹۴شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 نازک دارد.   یی که صدا   ی ا کننده، پرنده زن، فغان : نعره نَعّار 

  ی، دار   ی ذهن و من   ی ا نشده   یکی   ی هنوز با زندگ   ی مولانا است، هم به خودش هم به ما[ وقت   یه توص   ین ]ا 
جهان که باغ    ین مواظب باش در ا   صورت ین . درا گویی ی با ذهن سخن م   یعنی   زنی، ی م   ی طبل  توخال   ی دار 

.  زنند ی م   ی توخال   ل هستند که دارند طب   یگر طبالِ د   یست تو ب   ی  طبل  توخال   ی و گلشن خداوند است، پهلو 
کردن    یرکه شوند، شروع به تفس   یک طبل تو حساس هستند و تحر   ین اطراف، به ا   ی  ذهن   ی ها درواقع من 
  ی، درمان خودشان را خواهند زد که ژاژ   ی طبل توخال   یعنی حرف زدن خواهند کرد،    شان ی ذهن و با من 

ور  شو و بعد ظرفت را از آن  یکی با خدا  یی فضاگشا  یق برو از طر  ین ]بنابرا  است.  کننده یران و و  آور یان ز 
 اصلاً حرف نزن.[   ی مراحل را انجام نداد   ین کن. اگر ا   ی جار   جا ین پر شد، ا   ی پر کن و وقت 
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یات برنامه شماره  10۴7 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آ
 ست جز نَفَختُ کآن ز وَهّاب آمده 

 ست یهُده روح را باش، آن دگرها ب 
 ( 35۹۴  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یدم : دم نَفَختُ 
 ی اله   یِ بخشنده، از اسما   یار : بس وَهّاب 

  ی فضا را باز کن، به رو   یعنی ،  »روح را باش« است،    بخشنده آمده   یار که از خداوندِ بس »نفََختُ«    جز 
ب   ی روحت تمرکز کن، رو  که ذهنت نشان    هایی یدگی همان   یزها،چ   یه که بق   یرون؛ خودت تمرکز کن نه 

را به    ی و زندگ   ی جام  م   ین لحظه ا به خداوند لحظه   کهین به ا   کندی اشاره م »نفََختُ«  ]  است.   یهوده ب   دهد،ی م 
 .[ دمد ی وجود ما م 

 
 ( 2۹  یه (، آ 15سوره حجر )   یم، )قرآن کر 

 »فإَِذَا سَوَّيْ تُهُ وَ نَ فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَ قَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.«
 پايان بردم و از روح  خود در آن دميدم، دربرابرِ او به سجده بيفتيد.« آفرينشش را به  چون » 
 

 جان و روان   ی وجودِ آدم   در
 چون آبِ روان   یب،از غ   رسد می 

 ( 2222  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . رسد ی لحظه مثل آب روان م به خداوند لحظه   یق وجود انسان، جان و روان از طر   در 
شده  ساخته   یزی چ   یککه    یست ن   طوری ین . ا شود ی لحظه از نو ساخته م به ما لحظه   یز ]پس بدن و هر چ 

  یم با رفع اشکالاتمان نگذار  توانیم ی ما هم م  رسد، ی نو م به لحظه و نو به باشد. پس اگر لحظه  شده  و تمام 
تر شود، چون هر لحظه خداوند با  سالم   تواند ی جان و روان تلف شود. اگر بدنمان ناسالم است، م   ین ا 

  ی اشکال خود را برطرف کرده، م    ید . پس ما با سازد ی نو م به ما را نو   ی فَکان، بدن ما و فکرها قضا و کنُ 
  مان یجانات و ه   یمان فکرها   ی و سلامت   مان ی سلامت   یمبگذار   یم؛خودمان نگه دار   ی و برا   یم را تلف نکن 

 .[ یم خوش عشق بده   ی و بو   یم برگردد و از دست خشم، ترس و حسادت رها شو 
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 یزرُو ت   هایِ یل سَرِ کُه  س   از 
 یزرُو آم تن  ما جانِ عشق   وز 
 ( 768  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : کوه کهُ  
 : شتابنده، تندرُو تیزرُو 

اگر ما    روند، ی م   یا در   ی سو و به   شوند ی ها با هم جمع م و از سرِ کُوه آب   آید ی باران م   ی که وقت   طور همان 
طرف به لحظه   یز ن  از  فکرها   ی ها لحظه،  زندگ   ی مختلف،  که  را  م   ی مختلف  را  بزن   دزدند ی ما    یم، دار 

ا از درون آن   ی و زندگ   یم کن   یی شناسا  آزاد شود،  به   شوندی با هم جمع م   ها ین ها    یل، صورت س و ما، 
 . رویم ی م   یکتایی   یای در   ی سو به 
 

 که خَرّوبم، خرابِ منزلم   من
 آب و گ لم  ین ا   یادِ بن   هادم  

 ( 1378  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
آن را    یَد برو   یی و مرتفع و خاردار است و در هر بنا   یابانی ب   ی ا خرَنُوب که بوته   یاه  کننده، گ خراب   یار بس   کننده، یب تخر   یار : بس خرَّوب 

 کننده خراب   یار است؛ بس   ی ذهن نماد من   جا ین . در ا کند ی م   یران و 
 نابودکننده   کننده، یران : و هادمِ 

فرم    یعنی و از آب و گ ل ساخته شده،    بیند ی که ذهن م   یزی : من که خَرّوب هستم، هر چ گوید ی م   ذهنی من 
ما    یجانات ه   یعنی   کند؛ ی ما را خراب م   یجانات بدن، فکرها و ه   ی ذهن ]من  . کنم ی دارد، همه را خراب م 

به غم، خشم، ترس، حسادت، ملامت، اضطراب و حسِ    یل باشد، تبد   یل اص   یِ از جنس شاد   ید که با 
و    یزیم بر   ین را زم   ی زندگ   یروی ن   ی، م   خواهیم ی که م   یریم بگ   یم تصم   ید ما با   حال  . شود ی تأسف از گذشته م 

درست    خواهیم ی درست بشود؟ اگر م   خواهیم ی نه، م   یا   یم را خراب کن   مان ی تمام زندگ   یم،خَرّوب شو 
 .[ یم را ادامه بده   ی ذهن من   ید بشود، نبا 
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 بوده است از اِنقباض   ی فضول  او 
 بر مختارِ مطلق، اِعتراض   کرد 
 ( 2287  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی و گرفتگ   ی : دلتنگ اِنقباض 
 خداوند است.   جا ین مطلق: در ا  مختارِ 

در دست خداوند بود.    یز چ و همه   ی کارها عال   کرد؛ ی جهان، خردِ کل انسان را اداره م   ین از ورود به ا   قبل 
اراده، خواست و راه دارد او را    ی، خود خودمختار   ی که برا   ی جهان، عقل  جزو   ین اما پس از ورود به ا 

  ی در کار زندگ  یراز  شود؛ ی انقباض، فضول م  ی از رو  یاری هش   یا عنوان روح او به  رو ین از ا   کند، ی اداره م 
برحسب همان  م   ها یدگی دخالت کرده،  در مقابل کارها   کند ی فکر  کُن   یی و  و  و عقل  کل  که قضا  فَکان 

و بر مختارِ مطلق، که    کند ی م   یرانرا و   یش خانه خو   یجه، در نت   کند ی انجام دهد، مقاومت م   خواهد ی م 
 .[ یی با فضاگشا   یم؟ مطلق اعتراض نکن   ختار بر م   توانیمی . ]چگونه م کند ی خداوند است، اعتراض م 

 
. هر  بَرید ی را به آن جهت م   ی توجهّ  زنده زندگ   ید دار   کنید،ی م   ها یدگی که بر حسبِ همان   ی هر فکر   شما 

 جهت است.   یک   ی فکر 
 

در کم کردنِ درد و    ی . درمانِ ژاژ اثر شود ی م   تر یش و دردمان ب   شویم ی م   تر یج گ   یم تندتر فکر کن   هرچه
 ندارد.   یجی گ 

 
 گردابِ تن   ین در ا   بینم ی جان محبوس م   آبِ 

 بِحار   یِتا ره  کُنَم سو   کَنَم، ی را برم   خاک 
 ( 1073شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 یاها : جمع  بحر، در بِحار 

  یده همان  ی حل مسائلم هرچه در فکرها  ی برا   یعنی   بینم، ی گردابِ تن محبوس م  ین آب جان را در ا   من 
. من  شود ی و وضعم بدتر م   افتم ی و به گردابِ تن م   شود ی م   یشترشده، دردم ب   تریج گ   کنم، ی تندتر فکر م 

آرامش و    شادی، خودم و فکرم را آرام کنم تا در اطراف مسائل فضا گشوده شود و فکر خلاّق،    ید با 
 کنم.   یدا راه پ   ی زندگ   یای تا به در   کَنم، ی را م   یدگی همان   خاک  . من یاید ب   ی زندگ   ی م  
 

 . کند ی م   یین فکر و حرکت ما را تع   یرِ و مس   زند ی در مرکز ما باشد، در ذهن  ما حرف م   یزچ   هر 
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 . یم را با ما بکند، اگر ما حاضر و آماده باش   ی کمک و همکار   یتِ آماده و حاضر است تا نها   زندگی 
 

 جوان   ی تن، ا  ین خانه ا مهمان   هست 
 دوان  ید نو آ  یفِ ضَ  ی صباح   هر
 ( 36۴۴  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : مهمان ضَیف 

نجات    ی برا   یغامی کادو و پ   یکلحظه از طرف خداوند  به خانه است و لحظه انسان، تن تو مثل مهمان   ای 
 . آید ی تو م 
 

 ماند اندر گردنم  ین مگو کا  هین 
 پَرَّد در عدم   اکنون باز هم   که 
 ( 36۴5  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و به    گردد ی آن دوباره برم   یرا ز   ی،اتفاق به گردن من افتاد و اعتراض و قضاوت کن   ین که ا   یی بگو   مبادا 
 . رود ی عدم و نزد خداوند م 

 
 وَش یب از جهانِ غَ   ید آ   هرچه 

 است، او را دار خَوش   یف دلت ضَ   در
 ( 36۴6  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 وشَ ی پر   وَش، ید دودوشَ، خورش   وشَ، یب : غ رسانَد ی را م   ی مرکّب که شباهت و همانند   ی ها از کلمه   ی بعض   ین  : جزءِ پسوشَ 
 : مهمان ضَیف 

از جهان غ   یزی چ   هر  او  به تو است. پس لحظه   ی برا   ی مهمان   آید، ی م   یب که  از  را بگشا و  لحظه فضا 
 کن.   یرایی پذ 
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 ی فت   ی حاضر باش در خود، ا   لیک
 مر تو را  یابد به خانه او ب   تا 
 ( 16۴3  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مرد، جوان : جوان فتَی 

کادو آورده که همان    یت لحظه برا   ین در خودت حاضر باش، تا خداوند که در ا   یی جوان، با فضاگشا   ای 
 . یابد لحظه است، تو را در خانه ب   ین اتفاق ا 

با    ی لحظه زندگ به . لحظه یم دار   ی که چه اشکال   گیریم ی م   یاد لحظه ما    ین ]اگر فضا گشوده بشود، از اتفاق ا 
در اطرافش    ید کادو است که با   یکلحظه    ین بدهد. پس اتفاق ا   یاد   یزی به ما چ   خواهد ی اتفاقات م   یجاد ا 

 .[ یم کن   یی فضاگشا 
 

 خلعت را بَرَد او بازپس   ورنه 
 کس یچ ه   به خانه   یابیدم ن   که 
 ( 16۴۴  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یه خانواده او هد   یا که خانواده داماد به عروس    ی ا پارچه   یا لباس    ین چن هم   یردستان، از طرفِ بزرگان به ز   یه : هرگونه هد خلعت 
 اند. است و هردو درست   ی و خ لعت عرب   ی خَلعت فارس   یه؛ مجازاً هد   دهند، ی م 

اتفاق را    ی را زدم تا کادو   ی من درِ خانه فلان   گوید ی و م   گرداند ی خداوند کادو را برم   صورت ین ا   یر غ   در 
 نکردم.   یدا را در خانه پ   کس یچ ه   ی ول   یرد، بگ   یاد لحظه    ین از اتفاق ا   یزی به او بدهم و او چ 

 
  ی خودمان به جهانِ هست   ی انتخاب   یِ ها با فرکانس   ی در هر لحظه با افکارمان در حالِ پخشِ انرژ   ما 
سنگ با  کاملاً منطبق و هم   یِ ها با فرکانس   ی و انرژ   کند ی عمل م   ینه آ   یک مانند    یقاً و جهان دق   یم هست 

 . گردد ی شده، به خودمان برم فرستاده   یِ ها فرکانس 
 

 به جهان هستم.   ی سؤال از خودم بپرسم که من اکنون در حالِ ارسال چه فرکانس   یک 
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 جهان کوه است و فعل  ما ندا   این 
 نداها را صَدا  ید ما آ   سویِ 

 ( 215  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 بلند   یِ : صدا ندا 
 : انعکاسِ صوت، پژواک صَدا 

پس   کنیم، ی ها م که در کوه ر  یی صدا  یا مثل ندا  کنیم ی که م  ی است و هر فکر و عمل   جهان مثل کوه  ین ا  
 . گردد ی ما برم   ی سو به   ی مدت   یک از  
 

جنگ    یماری، هستم؟ کمبود، ب   یزی چه چ   ی لحظه در حالِ تفکر و تمرکز رو   ین تر من ا ساده   صورتِ به 
 و صلح و آرامش؟   ی سلامت   ی، فراوان   یا و…  

 
 تو   یِ وگوجهان کوه است و گفت   این 

 تو   یِ سو  ید صَدا هم باز آ   از 
 ( 2188  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : انعکاسِ صوت، پژواک صَدا 

و منعکس    گرداند ی تو برم   ی سو انعکاس به   یق تو را از طر   ی وگو است و گفت   ینه آ   یا   جهان مثل کوه   ین ا  
 .[ ی کن   یافت در   خواهی ی کن که چه م   یین . ]پس تع کند ی م 
 

 فاسد برسد.   یجهنت   کار کند و سرانجام به   ی درد بکشد، کلّ   ی است که کلّ   ین ما عاشق ا   ذهنی  من 
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 است   ها بررُسته طبع از اصل  رنج و غصّه   لیک
 است   طایل ی رنج و بلاها، عاشق  ب   ی  پِ   در

 ( ۴00شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یشه ر   یعنی   جا ین : در ا اصل 

 . است ییده : رو است بررسُته 
 و سود   یده گسترده، فا   یع، : وسطایل 
 یهوده ب   فایده، ی : ب طایل بی 

و مدام    کند ی م   یجاد درد ا   ی و جمع   ی صورت فرد رنج و غصه و درد رُسته است، به   یشه از ر   ی ذهن من   اما 
خودتان    ی حواستان رو   ید است. ]درواقع شما با   یده پوس   یجه و نت  نتیجگی ی رنج و بلا و عاشق ب   ی در پ 

 .[ ذهنی فکر و عمل کند، نه من   ی شده زندگ گشوده   ی فضا   یق و از طر   ید باشد، فضا را باز کن 
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  ی  ام، طعم واقع را در مرکزِ دلم گذاشته   جهانی ین ا   یِ گذرا   یزهای دارم و چ   یدگی که من همان   ی تا زمان 
از    ی آرامش و سلامت   ی، فراون   ی، از جمله شاد   ی زندگ   یِ ها . پس تجربه نعمت ید را نخواهم چش   ی زندگ 

 توهمّ است.   یک   ی ذهن من   یق  طر 
 

  « ی »زنده شدن به زندگ به من بدهد. تنها    ی ارزشِ واقع  تواند ی و نم   یست ن   ی ابد   یا دن   ین ا  یزِ چ   هیچ 
 است که ارزش دارد. 

 
 ی بس   ین،الدّ دل، حُسام  یاتِ ح   ای

 ی به ق سم  سادِس   شد جو ی م   میل 
 ( 1  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مجازاً دفتر   ، : نوع ق سم 
 : ششم سادسِ 

  یکی از    ات ی و زندگ   یات و ح   ی هست   ی که از جنس زندگ   ی کس   ی [ ا گوید ی ]مولانا در مقدمه دفتر ششم م 
  ی که دفتر ششم مثنو   جوشد ی من م   یل م   ین، الد حسام   ی ا   آید، ی ات م شده شدن با خداوند و از دلِ گشوده 

 . یسم را بنو 
 

 ی ا از جذبِ چو تو علّامه   گشت 
 ای نامه ی جهان گَردان حُسام   در

 ( 2  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : جذبه جذب 
 یافتن گشتن: مشهور شدن، آوازه    گرَدان 
 ی مثنو   یگرِ : نام  د نامه حسُامی 
 « یّن با موضوع  مع   ی کتاب   یا »نوشته    یِ مرکبّ به معنا   ی ها از کلمه   ی بعض   ین  جزءِ پس   جا ین : در ا نامه 

  ی [ ا دهد ی و ادامه م   بیند ی م   ی زندگ   یای را در   یارش   ین ]مولانا فضاگشا و از جنس عشق است، بنابرا 
  ی وصل شدم و مثنو   ی دراثر جذب تو بوده که من به زندگ   ی، لَدنُ مجهز هست که به علم م ن   ی دانشمند 

]ا سروده شده  به    کهین است.  از طر :  گوید ی خود م   یار مولانا  به زندگ   یق»من  نشان    ،« شدم وصل    ی تو 
 کمک کند.[   یگرانبه د   تواند ی که چقدر عشق ما م   دهد ی م 
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 ی معنو   یا   آرمت، ی م  پیشکش 
 ی سادس در تمام  مثنو  ق سم  
 ( 3  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یمی : تقد پیشک ش 
 : نوع، مجازاً دفتر ق سم 

 : ششم سادسِ 

 . کنم ی م   یشکش دفتر ششم را به شما پ   ی مثنو   ین ا   ی انسان معنو   ی ا   ین، الد   حسام   ای 
 

 شش صُحُف   ین جهت را نور دِه  ز   شش 
 یَطُف حَو لَهُ مَن  لَم     یَطوفَ   کَی  

با حقايق مثنوى    یعنى الدين چَلَبى، با اين شش دفتر، شش جهتِ عالمَ را روشن كن،  حُسام   اى » 
است، گ ردِ آن بگردد و  سراسر جهانِ بشرى را منوّر فرما تا آن كسى كه هنوز گ ردِ حقايق مثنوى نگشته 

 آن طوافى كند.«   یرامون پ 
 ( ۴  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کتاب   ی : جلدها صُحُف 
 كه كه، تا اين كه، به جهتِ اين : براى اين کَی  

 : طواف كند. يَطُوفَ 
 : اطرافِ او، پيرامونِ آن حَو لهَُ 
 است. يَطُف : طواف نكرده   لَم  

سراسر جهان بشرى را منوّر    یا الدين چَلَبى با اين شش دفتر و حقايق مثنوى، شش جهت  حُسام   اى 
پ  تا آن كسى كه هنوز گ ردِ حقايق مثنوى نگشته است، گ ردِ آن بگردد و  آن طوافى كند.    یرامونفرما 

است او هم  یده مطالب را نفهم   ین که ا   ی تا کس   صحبت کنم   ی طور   خواهم ی در دفتر ششم م   ی عبارت ]به 
 بفهمد و درک کند.[ 
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 یست عشق را با پنج و با شش کار ن 
 یست ن   یار او جز که جذبِ    مقصدِ 
 ( 5  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ین ها کار ندارد و مقصود از عشق ا و حادث  ی عالم ماد  یا جهان  ین عشق با پنج حس و شش جهت ا  
که ما به حوادث    یست ن   ین ا   ی عشق برا   ی عبارت شود. ]به   یکی است که انسان جذب خداوند شده، با او  

  مایش بهتر خودمان را ن   یاوریم، دست ب به   یزی چ   یا و    یرد ما را بگ   ی حوادث جلو   یم، واکنش نشان بده 
 شود.[   یگران از د  یشتر و سوادمان ب   یاییم درب   یگران بهتر از د   یا   یمبده 
 

 رسد   ی دستور  یمابَعد که ف  بو 
 گفته شود  ی گفتن  رازهایِ 

 ( 6  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ید که: بوکه، بوک ، باشد که، شا   بو 

 : از آن پس، بعداً، در زمانِ بعد فیمابعَد 

تر صحبت کنم و به زبان ساده  که من ساده   ی طور از خداوند برسد، به   ی که از آن پس دستور   باشد 
به زندگ   ی گفتن   ی رازها  ]درواقع مولانا  تا مردم متوجه شوند.  او    ی گفته شود  به  وصل است. خداوند 

 .[ نویسد ی و او م   گوید ی م 
 

 تر یک که بُوَد نزد   یانی ب   با 
 مُستَتَر  یق  دق   یاتِکنا   زین 
 ( 7  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 استتارشده   شده، یده : پوشمُستتَرَ 

  یق دق   های یه رازها و کنا   ین تا ا   کنمی تر به فهم مردم، صحبت م ساده   یانی با ب   ی دفتر ششم مثنو   در 
 تر باشد. تر و روشن کردم ساده   یان ب   ی که در پنج دفتر مثنو   شده یده پوش 
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 یست جز با رازدان انباز ن   راز 
 یست اندر گوشِ مُنک ر راز ن   راز 

 ( 8  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 دوست   یک، : شر انباز 
 : انکارکننده منک ر 

که عاشق و طالبش باشد، بخواهد    رود ی م   ی کس   ی سو راز فقط به   یعنی است؛    یک فقط با رازدان شر   راز 
توانا   یی آن را شناسا  ن   یدنش فهم   یی کند و  او    یست را داشته باشد. راز در گوش منکر راز  به گوش 

گوشش به    برد، ی است و در شک و انکار به سر م   ی ذهن که مشغول من   ی کس   یرا . ز گردد ی اما برم   خورد ی م 
 . یست خداوند بدهکار ن   یغام راز و پ 

 
 دعوت وارد است از کردگار   لیک
 قبول و ناقبول او را چه کار؟   با 

 ( ۹  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  خواهد ی که م   ی انسان   ین که به عشق زنده شده همواره وارد است. چن   ی کس   یق دعوت خداوند از طر   اما 
 قبول نکردن مردم دارد؟   یا عشق و خرد را به جهان ارائه کند، چه کار با قبول کردن  

 
 نمود ی نُهصد سال دعوت م   نوح 
 فزود ی به دَم انکارِ قومش م   دَم

 ( 10  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

اما قومش که    کرد ی و زنده شدن به خداوند دعوت م   یکتایی مثال نوح نهصد سال قوم خود را به    طور به 
  یعنی   گویی؟ ی که تو م   یست چ   ها ین ا   گفتند ی و م   کردند ی اش م داشتند دائماً انکار کرده، مسخره   ی ذهن من 

 یست؟ چ   یکتایی   یم؟چه که ما به خداوند زنده شو 
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 ید؟ از گفتن ع نان واپس کش   هیچ 
 ید؟ خز   ی اندر غارِ خاموش   هیچ 
 ( 11  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کردن   ی خوددار   یستادن، بازا   یزی چ   یا   اری : مجازاً از ادامه ک یدن کش   ع نان 

نکرد؟    یان را ب   یق عشق و خرد و حقا   یگر و دعوتش را متوقف کرد؟ د   ید هرگز دست از سخن گفتن کش   آیا 
 خاموش شد و قهر کرد و رفت؟   کنند، ی مردم گوش نم   ید د   ی وقت   یا آ 
 

 سگان   یِ : از بانگ و عَلالاگفت 
 کاروان؟   ی واگردد ز راه   هیچ 
 ( 12  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 سگ   یِ : آواز بلند، بانگ، شور و غوغا، عوعو عَلالا 

از راه خود    ی ذهن   ی ها من   ی همان سروصدا   یا واق سگان  ممکن است کاروان عاشقان از واق   یا : آ گفت 
 به راهشان ادامه ندهند؟   یگر برگردند و د 

 
 سگ   یِ شبِ مهتاب از غوغا   یا 

 تگ؟   یر  گردد بَدر را در سَ   سست 
 ( 13  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : ماه شب چهارده، ماه  کامل بدَر 

در    ی دِه از حرکت و نورافشان   ی ها سگ   ی خاطر سروصدا ماه شب چهارده به   ی،مثلاً در شب مهتاب   یا 
بازم  م   یعنی ]   ایستد؟ ی آسمان  مولانا حرف  من   ی ها آدم   ی سر   یک و    زند ی اگر  و    ی ذهن   ی ها منقبض 
 .[ دهد ی ادامه م   یش ها و به حرف   شود ی او متوقف نم   کنند، ی سروصدا م 
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 فشانَد نور و سگ عوعو کند   مَه  
 تند ی بر خلقتِ خود م   ی کس   هر

 ( 1۴  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : ماه مَه  

 سگ   ی واق، صدا : واق عوعو 
 ی کس   یا   یزی گشتن، اظهارِ علاقه و توجه کردن به چ   ی کس   یا   یزی : مجازاً دوُر و برِ چ تنیدن 

چه مولانا و  . ]چنان کند ی مطابق خلقت خودش عمل م   ی هر کس   کند، ی و سگ عوعو م   افشاند ی نور م   ماه 
و    کنند ی خرد و عشق را در جهان پخش م   یی و با فضاگشا   درخشند ی چهارده م   عاشقان مثل ماه شب 

 .[ کند ی خودش عمل م   ی ذهن واق کرده و مطابق من دارد، مثل سگ واق   ی ذهن که من   ی کس 
 

 داده قضا  ی را خدمت   ی کس   هر
 آن، گوهرش در ابتلا   درخورِ 

 ( 15  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 سزاوار   یق، : لا درخور 
 امتحان   یش، : آزما ابتلا 

که    ی انسان دائماً برحسب گوهر اصل   ین کرده است؛ بنابرا   یین تع   ی خدمت   ی هرکس   ی لحظه برا   ین در ا   قضا 
.  ی ذهن بر طبق من   یا   کند ی که بر طبق قضا خدمت م   شود ی است امتحان م   ییت جنس خدا   یا همان الست  

متوجه    یی جا   یک تا بالاخره    کند ی خدمت م   ی خرابکار   یق از طر   شود ی دارد و منقبض م   ی ذهن که من   ی ]کس 
با آوردن عشق و    رود ی م   ی زندگ   ی سو و به   کند ی که فضا باز م   ی نکند و کس   ی خرابکار   تواند ی شود که م 
 .[ کند ی جهان خدمت م   ین خرد به ا 
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  سَقَم  ٔنگْذارد سگ آن نعره   کهچون 
 خود را چون ه لَم؟   ی رانِمَهَم، سَ   من

 ( 16  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : بيمارى سَقَم 
 : ماه هستم. مَهَم 

 : سير و گردش سيَ ران 
 : ترک گويم، فروگذارم. از مصدر ه ليدن ه لَم 

 : هشتن، ترک کردن، رها کردن ه لیدن 

من که ماه    کند، ی واق خود را متوقف نم ماه شب چهارده احساس خطر کرده و واق   یدن با د   سگ   وقتی 
خود را رها    یمارگونه نعره ب   یذهن من   ی وقت   یگر را متوقف کنم؟ ]به عبارت د   ی هستم چگونه نورپراکن 

هم و خرد و  د ی است، من همچنان به کار خود ادامه م  ی کار و دائم مشغول حرف زدن و خراب  کند ی نم 
و آبادان  ا   ی عشق  به  م   ین را  درواقع هرکس آورم ی جهان  ا   ی .  از طر   ین به  فقط    یق موضوع آگاه شود که 

  یگر و د   زند ی کار م   ین جهان را آباد کرد، دست به انجام ا   توان ی م   ی به خرد زندگ   ی و دسترس  یی فضاگشا 
 .[ دهد ی را ادامه نم   ی ذهن کار من 
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 افزون کُنَد   ی که س رکه س رک گ چون 
 بُوَد    ی ش کَر را واجب افزون   پس 
 ( 17  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی : ترُش س رک گی 

را در    ی دارند منقبض شوند و درد و خرابکار   ی ذهن که من   ی ا عده   یعنی را اضافه کند،    ی سرکه سرکگ   اگر
کنند تا    یق را به جامعه تزر   ی شاد   یز ن   ی ا شکر هم اضافه شود و عده   ید کنند، پس با   یاد جهان ز   ین ا 

 جامعه شاد شود. 
 

 ین چون اَنگَب سرکه، لطف هم   قهر 
 ین دو باشد رکن  هر اِسکنجب  کاین 
 ( 18  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : عسل انَگبَین 
 ین انگبسرکه   ین، سرکنگبَ  ی  ( از فارس شده ی معُرَّب )عرب   ین، : سکنجباِسکنجبین 

مثل عسل است و عشق را    شود ی م   ی جار   یی و درد مانند سرکه، و لطف خداوند که با فضاگشا   قهر 
پا   ین ا   کند،ی م   یان ب  سرکه،  و  سکنجب   یه دو، عسل  هر  رکن  ]   ین و  با   یعنی هستند.  تا    ید هردو  باشند 

 درست شود.[   ین سکنجب 
 

 کم آردَ ز خَل  ی گر پا   اَنگَبین 
 اندر خَلَل   ین آن اِسکنجب  آید 
 ( 1۹  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : عسل انَگبَین 
 )خَل(: سرکه، مجازاً درد، قهر، جنگ، مانع، مسئله و...   خَلّ 

 جهان   ین ا   یاریِ مجازاً هوش   ین، انگبسرکه   ین، سرکنَگبَ   ی  ( از فارس شده ی معَرَّب )عرب   ین، : سکنجب اِسکَجبین 
 است.   ی منظور نقصان و خراب   جا ین و نقص، در ا   یب اِشکال در کار، ع   یز، دو چ   ین  شکاف ب   ی، : سست خلََل 
 آوردن: کم آمدن   کم   پای 

درست نشده و دچار    ین اگر مقدار عسل کمتر از سرکه باشد، آن سکنجب   ین درست کردن سکنجب   برای 
صورت  و هم به  ی ذهن  ی ها صورت من هم به  یاری جهان که هش  ین . ]درواقع در ا گردد ی نقصان و خلل م 

جهان   به آرامش و صلح را  یز ن  ی ا و عده  کنند ی م  یجاد مانع، مسئله و درد ا  ی ا عارفان وجود دارد، عده 
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بنابرا آورند ی م  به ن انسا   ی اگر بعض   ین .  را  قهر و درد  با   ی ا عده   کنند، ی عنوان سرکه اضافه م ها    ید هم 
  شوند، ی تر م اگر مسائل بزرگ   یزن   ی و جمع   ی شخص   ی . در زندگ یزند عنوان عسل به جهان بر را به   ی شاد 
چراکه درد باعث    یم، شدن درد شو   یاد مانع ز   ی و با تأمل و خردورز   یم باز کن   یشتر فضا را ب   ید ما با 

و در فکرها و دردها گم شود،    یفتد ب »گرداب تن«  شود، به    یج گ   ی و جمع   ی صورت فرد انسان به   شود ی م 
 کند.[   ی نتواند خردورز   یجه درنت 
 

 ریختند ی ها م سرکه  ی بر و   قوم 
 قند   ریخت ی فزون م   یا را در   نوح 

 ( 20  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

اما    کردند، ی و او را مسخره م   دادند ی را ادامه م   ی ذهن من   یار، بس   ی ها قوم نوح، باوجود موعظه   که درحالی 
طرف  و از آن  کرد ی فضا را باز م  یشتر ب  یز و نوح ن  ریخت ی م  یشتری خداوند مرتب قند ب  یکتایی،  یای در 

 . آورد ی عسل و قند م 
 

 او را بُد مدد از بحرِ جود   قندِ 
 فزود ی اهل  عالمَ م   ز س رکه   پس 
 ( 21  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : مخفّفِ بود بُد 
 بخشش و کرَمَ   یایِ جود: در   بحرِ 

پس از سرکه تمام عالم    شد ی بخشش خداوند داده م   یای به مددِ در   ریخت، ی که نوح به جهان م   قندی 
  ای خردی ی و ب   ی از سرکه، درد، خرابکار   یخته،هم که مولانا از بحر بخشش خداوند ر   ی بود. ]قند   یشترب 

 است.[   یشترب   ریزند ی م   ی ذهن عنوان من به   ین زم   ی رو   یت که تمام جمع 
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 ی ب وَد؟ آن ول کَالْاَلْف که   واحد  
 ی صد قرن است آن عبدُالْعَل   بلکه 

 ( 22  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یک :  واحد 
 : هزار اَلْف 
 مانند هزار   یکی کَالْاَلفْ:    واحد  

 : بنده خداوندِ بلندمرتبه عبدُالعَْلی 

  ی است که به زندگ   « ی »ول آن شخص    یست؟ ، ک نفر معادل هزار نفر است«   یک »   گویند ی که م   ی کس   آن 
  یست، نفر، معادل هزار نفر هم ن   یک آن    ی است. نه، حت خارج شده   ی ذهن طور کل از من زنده شده و به 

  یا از دن  و  یسند حرف بزنند، کتاب بنو  یایند، ب  یادی ز  ی  ذهن  ی ها قرن بگذرد و  من  ممکن است صد  یرا ز 
 . یاید وجود ب بزرگ به   ی بنده خوبِ خدا مثل مولانا و عارف   یک بروند تا ناگهان  

 
 شود   ی در او راه   یا که از در  خُم 

 زانو زنَد   ها یحون او ج   پیشِ 
 ( 23  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 تر از خمره بررگ   ی : ظرفِ سفال خُم 
 : رودخانه جیحون 

هستند    ی اما درواقع مانند خُم   رسند،ی نظر م عنوان انسان، محدود به به   که ی مثل مولانا درحال   بزرگانی 
  یغام بخشش خداوند پ   یای هستند و مرتب از در   نهایت ی وصل شده، در درون ب   ی زندگ   یای که به در 

که با    بینند ی م   یرا د ز زنن ی بزرگان زانو م   ین در برابر ا   ی ذهن   ی ها تمام رودخانه   یل دل  ین . به هم آورند ی م 
 جهان را حل کنند.   ی ها بحران   توانند ی نم   ی ذهن عقل من 

 
 همه   یاها که در   یا، در  ین ا   خاصه 
 مثال و دَمدَمه   ین ا   یدندشن  چون 
 ( 2۴  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 انگيز، پُرآوازه و مهم معنى  سخن  شگفت جا به : آوازه، نقاره، دهُُل، افسون، مکر و فريب؛ در اين دمَدمَه 

ا   مخصوصاً  برابر  وقت   ی مثنو   یای در   ین در  دمدمه    ین ا   ی ذهن   یاهای در   ی که  و    یان ب   ین ا   یعنی مثال 
 ...   یدند، را شن   یز انگ شگفت 
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وصل    ی که واقعاً به زندگ   یاید نفر ب   یک بگذرد تا    ید نفر معادل هزار نفر است و چند قرن با   یک ]که  
 باشد.[ 

 بعد(   یت )ادامه در ب 
 

 شرم و خَجَل  ین شان تلخ از ا دهانْ  شد 
 شد نام  اعظم با اَقَل   ین قر   که 

 ( 25  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . بَرنَد ی م   ی ها پ از رازها و نادانسته   یاری خاصِ خداوند که معتقدند با دانستن  آن به بس  ی  اعظم: اسم  اعظم، از اسام   نام  
 تر كم   ین، تر : کم اَقَلّ 

  یم عظ   یز چ   یک   کهین از ا   یدند، خرد بزرگان را د   ی وقت   کنند ی کار م   ی که با دانش ذهن   ی کسان   ی، ذهن   های من 
شدن فقط در    ین قر   ین حرف نزدند. ]البته ا   یگر و د   یدند است، خجالت کش شده   ین پست قر   یز چ   یک با  

  یک شده با    ه خداوند زند   نهایت ی که به ب   ی حد نوشته و کنار هم قرار گرفتن کلمات است وگرنه کس 
 .[ یست ن   یسه قابل مقا   برد، ی به سر م   ی ذهن ناموس و پندار کمال است و در توهم من   ی که دارا   ی ذهن من 
 

 جهان با آن جهان   ین ق رانِ ا   در
 جَهان   گردد ی جهان از شرم م   این 

 ( 26  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 شدن   یک : مقايسه، مقارنه، نزد ق ران 
 یدن در حالِ جَستن و جه   یزنده، : جهنده، مضطرب، گر جَهان 

شرم فوراً    ی از رو   ی جهان ذهن   ین ا   یرد،قرار بگ   یب رو در رو با جهان غ   یا   یسهدر مقا   ی جهان ذهن   اگر
به کار  »خداوند«  کنار نام    یا را در مقابل    « ی ذهن »من . ]در کلام ممکن است ما عبارت  پرد ی و م   جهد ی م 

 [ ؟ کجا   ی ذهن مثل مولانا کجا و من   ی عارف   نهایتِ ی خداوند و ب   یقت اما درحق   یم ببر 
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 عبارت تنگ و قاصر رُتبت است   این 
 خَس را با اَخَص چه نسبت است؟  ورنه 

 ( 27  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : محدود، بسته تنگ 
 ارزش مرتبه، کم رتُبت: کم   قاصر 
 یر : فرومايه، آدم  حق خَس 
 تر تر، گزيده ممتاز، خاص   یده، : برگز آخَصّ 

»اَخص«  خَس با  ی  ذهن اش کوتاه و پست است، وگرنه من مرتبه  شود، ی که با ذهن زده م  یی ها حرف  این 
  ی ذهن دارد؟ ]چراکه من   ی خداوند، چه نسبت   نهایت ی همان زنده شدن به ب   یا   یده برتر و برگز   یز چ   یک   یعنی 
  ین . چن پذیرد ی حرف و عملش را نم   یت بقا است و اگر اشتباه کرد مسئول   ی برا   ی توهم و فقط ابزار   یک 
که تمام کائنات را اراده    ی خود را اداره کند، چگونه با خداوند و خرد   ی زندگ   تواند ی نم   ی که حت   عقلی ی ب 
 است؟[   یسه قابل مقا   کند ی م 
 

  زاغان زنَد  ٔدر رَز نعره  زاغ 
 کم کند؟  ی از آوازِ خوش ک    بلبل 
 ( 28  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 است. معناىِ باغ آمده جا به معنى  تاک و درخت انگور است، ولى در اين : در لغت به رَز 

از آواز خوش خود کم    ی بلبل ک   زند، ی و نعره م   کند ی است در باغ قارقار م   ی ذهن زاغ که نماد من   وقتی 
عادت    یف کث   یزهای که به خوردن چ   ی جهان مانند کلاغ   ین در باغ ا   ی ذهن   ی ها من   یگر د   یان ]به ب   کند؟ی م 

که خداوند    تانی ها در باغ و گلس زشت مشغول هستند. آن   یزهای برحسب چ   یدن و د   ی کار دارد، به زشت 
پس ما هم    کند، ی مثل مولانا از آواز خوشِ خود کم نم   ی اما بلبل   کنند ی م   ی و خرابکار   زنند ی نعره م   یده آفر 
 .[ یم آواز را کم کن   ین ا   ید نبا 
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 را جدا   یک است هر   یدار خر   پس 
 یَشا ما    یفَْعَل بازارِ    ین ا   اندر 
 ( 2۹  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 چه خواهد. : کنَد آن یشَا ما   یَفعَْل 

براساس   یز خداوند درست شده و همه چ  یم که به خواست و تصم  ی بازار  ، « یشَا ما  یَفْعَل » بازار  ین ا  در 
.  خرند ی مولانا را م   ی ها حرف   ی ا و عده   خرند ی را م   ی ذهن من   ی ها حرف   ی ا عده  کند، ی م   ییر خواست او تغ 

خواهد گذاشت و چه    ر حرف مولانا چقدر اث   شود؟ ی موفق م   ی چه زمان   ی چه کس   دانیم ی ما نم   جا ین ]در ا 
  یم؟ خواهد شد تا ما بفهم   یجاد توسط بانگ زاغان ا   ی به تله عشق او خواهد افتاد؟ و چقدر خرابکار   ی کس 
  توانیم ی نم   وجه یچ ه و ما به »خداوند آن کند که خواهد.«    یعنی دارد    « یَشا ما    یَفعَل » به    ی بستگ   ی همگ   ها ین ا 

ما    یفعَل »   ی کاربردها   یگر . از د یم کن   یی د مرتب فضاگشا ی با   دانیمی فقط م   یم، با ذهنمان آن را حدس بزن 
خدا به    یگر عبارت د به   کشد؟ی و چقدر طول م   شویم ی م   یل طور تبد چه   دانیم ی است که ما نم   ین ا   « یشا 

 راه را بروم.[   ین شود و ا   طوری ین ا   خواهم ی که من م   کند ی ما گوش نم   ی ذهن حرف من 
 

 آتش است   یِ خارستان غذا  نُقل  
 گُل قوتِ دِماغ  سرخَوش است   بویِ 

 ( 30  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 دارد.   یاز که بدن به آن ن   ی : خوراک به مقدار قوت 
 : مغز دمِاغ 

 : شادمان، مست سرخوش 

در همان آتشِ    آفرینند،ی که در جهان درد م   ی ذهن   ی ها من   یعنی افروختن آتش است؛    ی خار برا   های بوته 
است که مستِ خدا    ی مغزِ کس   ی عشق، غذا   ی گل، بو   ی . اما بو سوزند ی اند، م که خود برافروخته   ی درد 

 . کند ی م   یجاد بو را ا   ین است و مرتب در جهان ا 
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 ما رسوا بُوَد  یشِ پ   یدی پل   گر
 و سگ را ش کَّر و حلوا بُوَد   خوک 
 ( 31  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که در صورتِ خوک    ی ذهن   ی ها من   ی آور است، برا ما عاشقان رسوا و شرم   یشِ پ   ی ذهن من   های ی زشت   اگر 
  ی اما برا   برند،ی کردن لذت م   یبت و غ  یگراند   یزیِ درد، آبرور   یجاد ها از ا اند ش کَّر و حلواست. آن و سگ 
 کار ننگ و شرم است.   ین ا   ی، عنوان امتدادِ خداوند و مجهز به خردِ زندگ ما به 
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۴0 

 کنند   ها یدی پل   ین ا   یدان گر پل 
 تنَند ی بر پاک کردن م  ها آب 
 ( 32  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی کس   یا   یزی گشتن، اظهارِ علاقه و توجه کردن به چ   ی کس   یا   یزی مجازاً دوُر و برِ چ   :تنیدن 

نفرت،    یا، به مال و مقام  دن   ی خاطر دلبستگ که دچار حسادت و حرص هستند، به   ید پل   ی  ذهن   ی ها من   اگر 
  ی و شاد   ریزند ی جهان آب م   ین همچون مولانا به ا   ی در برابر آن، عاشقان   آفرینند،ی و درد م   ینهغم، ک 

.  برند ی و م   شویند ی م   شد، و دردها را، هرچقدر هم دردناک با   ها یدی پل   ین ها با خردِ خود ا . آن آورند ی م 
ها  که آن   کنند ی م   ی خارِ خشم و نفرت را نگه ندار، که تو را خواهد سوزاند؛ و کار   گویند، ی ها م به انسان 

 خود را ببخشند و آزاد شوند.   ی دردها   یی، با فضاگشا 
 

 کنند ی ماران زهر افشان م   گرچه 
 کنند ی م   یشان مان پر تلخانْ   ورچه 
 ( 33  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که مرکز پُردرد دارند، دائماً درد    ی ذهن   ی ها تلخ، من   ی ها و اگرچه آدم   افشانند، ی ماران زهر م   اگرچه 
 . آورند ی وجود م به   ی و مسئله و دشمن   سازند ی ها را نگران م انسان  کنند، ی پخش م 

 بعد[   یت ]ادامه در ب 
 

 بر کوه و کَندو و شَجَر   ها نحل 
 از شهد انبارِ شَکَر   نهند می 
 ( 3۴  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : زنبور عسل نحل 
 : درخت شَجرَ 

که جزو عاشقان هستند، در هرجا که امکان    یی ها همچون مولانا و انسان   ی زنبوران عسل، بزرگان   اما 
  یانی ب . ]به کنند ی درست م   یرینی درخت، عسل درست کرده و از عسل  خالص، انبار ش   یاباشد، کوه، کندو  

آرامش    ید، د و پخش کن ی را ارزش بگذار   ی شاد   گوید، ی . مولانا دائماً م آفرینند ی م   یرینی ش   یتی در هر موقع 
 .[ ید و صلح را گسترش ده   ید را پخش کن 
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۴1 

 کنند ی م   ی هرچند زهر   زهرها 
 کَنَند ی برم   یاقات شان تر   زود 
 ( 35  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : پادزهر تریاق 

از درد است، زهر م   یی ها آن   یعنی زهرها،    هرچند  پرُ  را در جهان پخش    پاشند ی که مرکزشان  و درد 
آدم    یک عنوان  . ]پس شما هم به برند ی م   ین و از ب   شویند ی پادزهرها، فوراً زهر را م   ها، یاق اما تر  کنند، ی م 

 .[ ید کش ی م   یرون ب   یده درد کش   ی ها را از درون خود و از درون آدم   ی عاشق، زهر و تلخ 
 

 ی جهان جنگ است کُل، چون بنگر   این 
 ی با کافر  ین با ذرّه، چو د   ذرّه 
 ( 36  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 شده گشوده   یِ : مجازاً انبساط، فضا دین 
 ی ذهن : مجازاً انقباضِ من کافری 

جنگ    ین است. ا   یز که ذره با ذره در ست   ید د   ی خواه   ی، نگاه کن   یق جهان سراسر جنگ است. اگر دق   این 
  ی با کافر   ین جنگ د   یز،ست   ین ها. درواقع ا انسان   یان م   یرون دارد و هم در ب   یان هم در درون ما جر 

 جنگِ انبساط با انقباض.   ی، ذهن شده با من گشوده   ی جنگِ فضا   یعنی است؛  
 

 پَرَّد به چب   ی ذرّه هم  یکی   آن 
 اندر طلب   یمین   یِ دگر سو  وآن 

 ( 37  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 راست   ی : سو یَمین 

  رود ی م   یشترراست و انبساط ب   ی سو به   یگری و د   رود، ی م   یشتر انقباض ب   یعنی چپ،    ی سو ذره به   یکی   آن
که   ی کس  خواهد ی م  که شخص منقبض  صورت ین هستند. بد  یز دو با هم در ست  ین شود. ]ا  یکی تا با خدا 

 .[ ند کننده را منبسط ک آن منقبض   خواهد ی هم م  منبسط شده را از راه برگرداند، شخص منبسط 
 
 
 



     www.parvizshahbazi.com 10۴7خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
۴2 

 نگون   یگر بالا و آن د  ای ذرّه 
 اندر رُکون   ین بب  شان ی فعل   جنگِ 
 ( 38  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : وارونه، معکوس نگون 
 یی : آرامش، سکون، مجازاً سکونِ حاصل از فضاگشا رُکون 

تا سرنگون شود. پس    رود ی م   ی ذهن من   ی سو به   یین، به پا   ی ا و ذره   رود ی خداوند م   ی سو به بالا، به   ای ذره 
 . ین بب   یرون را در ب   ها یزه ها و ست فضا را باز کن و در سکون و آرامش، جنگ 

 
 هست از جنگِ نهان  ی فعل   جنگِ 
 تخالُف، آن تخالُف را بدان   زین 

 ( 3۹  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یدن ورز   ی : نزاع، مخالفت و دشمن تَخالُف 

به جنگ درون و متفاوت    یپِ   یرون، نزاع ب   ین است. تو از ا شده   ی ها ناش از جنگ دل   ی جنگ ظاهر   این 
 منقبض.[   یگری و د   شود ی درونش گشوده م   یکی ها ببر. ]که  بودن دل 

 
 کآن محو شد در آفتاب  ای ذرّه 
 شد از وصف و حساب   یرون او ب   جنگِ 

 ( ۴0  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی در درون خدا که همان فضا   ی، در آفتابِ زندگ   اش ی ذهن من   یی که با فضاگشا   ی انسان   یا   [ ذره ی ]ول 
با    کهی طور است، به شده   یرون از وصف و محاسبه ب   یگر د   کند ی که م   ی شده است، محو شد، جنگ گشوده 
 . شود ی نم   یده د   ی ذهن کرد و با من   یان ب   توان ی ذهن نم 

 
 ز ذرّه محو شد نفسْ و نفَس   چون 
 است بس   ید اکنون جنگِ خورش   جنگش 

 ( ۴1  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یا جنگش، جنگ خداوند    صورت ین آن محو شد، درا   ی ها و نَفَس   ی ذهن من   یی، از ذره با فضاگشا   وقتی 
و خداوند است که دارد با   یست در کار ن  یی او  یگر شخص فضا را باز کرده، د  ین است،]چون ا  ید خورش 
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  ه مُنکران را به تل   خواهدی است که م   ی بلکه ارتعاش زندگ   یست، ن   ی . درواقع اصلاً جنگ جنگد ی م   ی ذهن من 
 .[ یندازد عشق ب 

 
 جُنبشِ طبع و سکون   ی از و   رفت 
 راجِعُون   یه  چه؟ از اِنّا اِلَ   از 
 ( ۴2  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 گرديم. راجعُِون: ما به او )خدا( بازمى   یه  اِلَ   انِّا 

که براثر    ی ذهن انقباض، سکون و جامد بودنِ من   ین همچن   ی، ذهن برحسب من   یدنجنب   ی شخص   ین چن   از 
»ما از آنِ خدا    یه رفت، از چه؟ از سرِّ دستور آ   شود ی م   یجاد به باورها و از جنس جسم شدن ا   یدنچسب 
دستور را اجرا    این چون    ی ول   . یم خدا برگرد   ی سو قبل از مردن به   ید ]ما با   .« گردیم ی و به او بازم   یم هست 
از ذهن محو    یم، فضا را باز کن   یذهن من   های ت  یب مص  ین دربرابر ا   ید که با   شودی وارد م   یبت مص   کنیمی نم 
 .[ یم خدا برو   ی سو و به   یم شو 
 

 ( 156  یه (، آ 2سوره بقره )   یم، )قرآن کر 

 »الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ تْهُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنََّّ لِِلََِّ وَ إِنََّّ إِليَْهِ راَجِعُونَ.« 
 گرديم.« مى ها رسيد گفتند: ما از آن خدا هستيم و به او باز كه چون مصيبتى به آن   كسانى » 
 

 یم به بحرِ تو ز خود راجع شد   ما 
 یم رَضاع  اصل مُستَر ض ع شد   وز 

 ( ۴3  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 شدن )گشتن(: برگشتن   راجع 
 : شير خوردن طفل از سينه مادر رضَاع 

 : شيرخوار، شيرخورنده مُسترَ ض ع 
 خوردن   یر شدن، ش   یرخوار شدن: ش   مُسترَض ع 

را از پستان    ی جام م    یا   ی زندگ   یرِ رحمت تو برگشته و ش   یای در   ی سو به   ی ذهن از من   یی ما با فضاگشا   خدایا 
 .[ دهی ی م   ی زندگ   یا   ی تو به ما م    یعنی . ] خوریم ی م   ی،تو که اصلمان هست 
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۴۴ 

 مانده ز غول   ی فروع  راه، ا  در
 اصول ی ب   ی کم زن از اصول، ا  لاف 

 ( ۴۴  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 باشند. از آن جدا شده   یا وابسته باشند    ی که به اصل   یز هر چ   ی جزئ   یِ ها : بخش فروع 
 و اساس، ادعا   یه پا   ی : سخنانِ ب لاف 
 ( یمی )قد   ها یشه ها، ر : قانون اصول 

او هم هر لحظه به تو آدرس    ی،هست   ی ذهن غولِ من   یرو تحت تأث   و تابِ ذهنت مانده   یچ که در پ   ی کس   ای 
  کنی ی که فکر م   ی کن، از اصول زندگ   یجاد که منقبض شو و با تندتند فکر کردن مسئله ا   دهد ی غلط م 

.  یستند ن   خداوند   ین قوان   هاین در ذهن است، کمتر بگو. چون ا   ی زندگ   ی ها مقررات، باورها و روش   ین هم 
اسباب    یک ]درواقع ذهن   . یاید . هنجار آن است که با گشودن فضا از آن طرف ب ی هست   قانون ی پس تو ب 

و    ینیم جدا بب   یگران خودمان را از د   که ین ا   ی است برا   ی خاص   ید ذهن فرع و د   ی ها بقا بوده و همه راه 
.  یم خود بدان   ی ها را اصول زندگ و آن   یمبچسب   یم اکرده   یجاد که در ذهن ا   ی به اصول   که ین نه ا   یم؛ بمان   ی باق 
 است.[   اصولی ی ب   ین ا 
 

 ی ن ما و صلح  ما در نورِ عَ   جنگِ 
 ی ن اِص بَعَ   ی ن  از ما، هست بَ   نیست
 ( ۴5  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یست ن  یر پذ حواس درکِ آن امکان   یق  که در خارج از ذهن  انسان وجود دارد و از طر   ی ماد   یقتِ (: حق ین )عَ   ع ین 
 : دو انگشت دست، منظور صفتِ جلال و جمالِ خداوندى است. اصِ بعََي ن 

انگشتان خداوند است و   ین است که دل ما ب  یل دل  ین بلکه به ا  یست، ما ن  ی  ذهن و صلح ما از من  جنگ 
را م  با یزها نه فقدان چ   فشارد، ی او آن  را    کند ی م   یکتهد   ی ذهن که من   ی و اصول   یم باش   یم تسل   ید . ]پس 

و    یم کن   ییرتغ   کند ی م   یجابا   ی که زندگ   ی بلکه هر لحظه فضا را باز کرده تا براساس کمالات   یم،نکن   یت رعا 
 .[ یریم بگ   یاد هنجار نو    یک هر لحظه  

 
 حدیث 

 »اِنَّ قُ لُوبَ بَنى آدَمَ كُلَّها بَيَْْ اِصْبَعَيِْْ مِنْ اَصٰابِعِ الرَّحْْٰنِ يُ قَلِ بُهُ كَيْفَ يَشاءُ.«
 سازد.« ميان دو انگشت خداوند است، و او هرطور خواهد دگرگونش مى   زادگان ی هاى آدم دل   همانا » 
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۴5 

 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن   وی آهوی معانی 

 جریده بر عاشقان گزیده   ای عاشق 

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 
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